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 شماره 
1510 روزنامه صبح ایران

معرفی بازیگر
سعدی افشار

وقتی کــه از دنیا رفت 
رســانه ها تیتــر زدند که 
»تئاتر ایران دیگر ســیاه 
ندارد«. ســعدی افشــار، 
ســعدالله  اصلی اش  نــام 
رحمت خــواه بــود و تــا 
وقتی زنده بــود از او که 
در نمایش های موسوم به 
سیاه بازی و یا تخته حوضی به ایفای نقش می پرداخت 
به عنوان تنها بازمانده سیاه بازی در ایران یاد می شد.

تنها ســیاه ایران، تا ششــم ابتدایی تحصیل کرد و از 
نوجوانی علاقه مند به بازیگری در تئاتر شد. او در سال 
۱۳۳۰ برای نخســتین بار روی صحنه رفت و به ایفای 
نقش پرداخت و چنانکه در هنرهای سنتی رایج است، 
با تقلید از اســاتید گرانمایه ای چون ذبیح اله ماهری و 
مهدی مصری بــر صحنه راه یافت؛ در ایامی که هنوز 
در صحنه تخت حوض سیاه پوشان چیره دستی چون 
سیدحسین یوسفی، اسداله قاســمی، محمود یکتا و 
رضا عرب زاده می درخشیدند.البته دوره ای که سعدی 
افشار و سایر همراهانش در اوج فعالیت خویش بودند 
زمانه ای بود که نمایش های شادی آور سنتی به دلیل 
تحولات اجتماعی و تغییراتی که در شــیوه برگزاری 
مجالس شــادمانی در حال انجام بود، به تدریج جای 
خــود را به رقبایی تازه نفس تر می دادند  تخت حوض 
از رونــق افتاده بود و شــرایط بدیــن ترتیب  طوری 
رقم خورد که ســعدی افشار و هم نســلان او آخرین 
بازماندگان نمایشگران سنتی باشند. سعدی افشار در 
سالن های متعددی از جمله تئاتر حافظ نو، سالن اصلی 
تئاترشهر، تالار مولوی، تئاتر دهقان، تئاتر پارس، تئاتر 
نصر، سینما تئاتر کوچک و رادیو و تلویزیون با افرادی 
چون مهدی سنایی فرید، محمود یکتا، حسن شمشاد، 
محمود نظری، ابراهیم شــادی، تهیــه کارلو، عالم تاج 
گوهری، مژگان، افســانه، اکبر خســروی، هوشــنگ 
خسروی، رحمان محسنی، عنایت الله شفیعی، محمد 
دبیر، حســن عظیمی، هوشنگ احمدی، رضا کریمی، 
نوروز بیات، علی اژدری، علی فتحعلی، محسن مقامی، 
مجیــد فروغی، رضا رضامنــدی و... هنر خویش را به 
تماشا گذارد و در مهر و آبان سال ۱۳۷۰ با دو نمایش 
»ســعدی هملت می شود« و »بلورک و چشمه نوش« 
با گروهی از هنرمندان تئاتر نصر به سرپرســتی دکتر 
محمود عزیزی در فستیوال پاییزی مادرید در اسپانیا 
و ســپس فرانسه حضور پیدا کرد.آقای افشار در حالی 
که در ۳۰ فروردیــن ۱۳۹۲ از دنیا رفت که همزمان 
تئاتری از او به اســم فیس پوک روی صحنه بود. این 
اســت که می گویند هنر  نمی میــرد و هنرمند تا ابد 

زنده است.

 
معرفی کتاب

 سابقه، پیشینه و شیوه های 
اجرای سیاه بازی

جمشــید ملک پــور در 
کتاب ادبیات نمایشــی در 
جلــدی(،   4 ایــران)دوره 
درباره نمایشنامه های سیاه 
حوضی«  »تخــت  و  بازی 
کــه بــه »رو حوضی« نیز 
می نویسد:  هستند  معروف 
اینکه  با  نمایشی  این گونه 
ریشه در دوره صفویه دارد، 
از سال ۱۲۹۵ شمسی  اما 
به  بیشتری  توسعه  و  رشد 

خود گرفت.
در توضیحات این کتاب آمده؛ بیش از ســه قرن 
اســت که از عمر نخســتین آثار نمایشی که همان 
درام هــای مذهبی – تعزیه باشــد می گذرد. ادبیات 
نمایشی که بر پایه  اصول و قواعد نمایش فرنگستان 
پی ریزی شــده نیز عمرش دارد کم کم به حدود دو 
قرن می رســد.جلد اول مجموعه ادبیات نمایشــی 
در ایران نخســتین کوشــش ها تا دوره قاجار را در 
برمی گیرد و به بررســی آثار آخونــدزاده، میرزا آقا 
تبریــزی و نهضت ترجمه و اقتباس نمایشــنامه در 
ایران می پردازد و مباحثی چون نمایشنامه نویســی، 
نقد و نظریه های نمایشــی را به عنوان گنجینه های 
ادبیات نمایشــی در ایران مورد بررسی قرار می دهد.

جلــد دوم مجموعــه ادبیــات نمایشــی در ایران 
دربرگیرنــده  دوران انقلاب مشــروطه اســت و به 
بررســی آثار نمایشنامه نویسان آذری و فارسی زبانی 
فکری،  مویدالممالک  نریمانــف،  چون حاجی بگف، 
کمال الوزاره محمودی و همین طور نخستین روزنامه 
تئاتر ایران و نهضت ترجمه و اقتباس نمایشنامه در 
ایران می پردازد و با چاپ متون نمایشی چون حکام 
قدیم – حکام جدید، اوستاد نوروز پینه دوز و ضحاک 
راه آشنایی و بررسی ادبیات نمایشی در ایران را برای 
علاقه مندان هموار می ســازد.جلد ســوم مجموعه 
ادبیات نمایشــی در ایران دوران حکومت رضا شاه 
)۱۳۲۰-۱۳۰۰ هـــ ش( را در برمی گیــرد. رضــا 
کمال شهرزاد، حسن مقدم، میرزاده  عشقی، صادق 
هدایت، سعید نفیســی و گریگور یقیکیان از جمله 
نمایشنامه نویسانی بودند که آثاری ناسیونالیستی با 
نگاهی حســرت زا و رمانتیک به گذشته باستانی در 
این دوران از خود برجای گذاشــتند. در این جلد با 
مباحثی چون اپرِِت، نقد و تأسیس نخستین مدارس 
نمایشــی در ایران نیز آشنا می شــویم.جلد چهارم 
مجموعه ادبیات نمایشی به »دوره طلایی نمایش در 
ایران« می پردازد؛ در دهه  بیست )۱۳۳۲ – ۱۳۲۰( 
با فعال شــدن فضای فرهنگی و احزاب و دستجات 
سیاســی و حمایــت آن ها از گروه های نمایشــی و 
حضور مؤثر عبدالحســین نوشین، ســیدعلی نصر، 
احمد دهقان و اسماعیل مهرتاش سه گروه نمایشی 
مهم و با اساسنامه و اسلوب هنری پا گرفت که تئاتر 
فردوســی، تئاتر تهران و جامعه باربد بودند که دوره  
طلایی تئاتر در ایران را رقم زدند و موفق شــدند تا 
آثار نمایشنامه نویســانی چون رفیع حالتی )حجار(، 
غلامعلی فکری ارشاد )معزّالدیوان(، محمد حجازی، 
پرویز خطیبی، علی اصغر گرمسیری، فضل الله بایگان، 
حسین خیرخواه، ابوالقاســم جنتی عطایی، حسن 
شــیروانی و صدیقه دولت آبادی را به معرض تماشا 
بگذارند و بزرگانی چون ســعید نفیسی، پرویز ناتل 
خانلری و امین عالیمرد بر آن اجراها نقد بنویســند. 
تئاتر صاحب ســندیکا و مجله شد و تماشاگر ثابت 
و علاقه منــدی پیــدا کرد که به کیفیت و بســط و 
گســترش آن کمک زیادی کرد و بــرای اولین بار 
نمایشنامه نویســانی پیدا شــدند که راجع به وقایع 
سیاســی و اجتماعی روز بنویســند تــا تئاتر ایران 

به راستی در آن دوره، فرزند زمانه  خود شود…
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مولانا 

نمایش ایرانی
حتما شــما هم دیده اید مــردان و کودکانی را که 
نزدیکی های عید نــوروز، لباس های قرمز نیم داری که 
معلوم اســت متعلق به ســال های گذشته کاری شان 
است، می پوشــند و صورت های خود را سیاه می کنند 
و خیلی غیرحرفه ای می رقصند و بسیار فالش، می زنند 
زیــر آواز و یک دایره ای تنبکی چیزی هم دستشــان 
می گیرند و با ایجاد این همه سر و صدا وسط ترافیک 
وحشتناک شب عید صحنه هایی خلق می کنند که هم 
گریه آور و هم خنده دار به نظر می رسد. البته این کار 
را برای رضای خدا و به منظور شــاد کردن دل مردم 
انجام نمی دهند؛ این بندگان خدا می خواهند شب عید 
پولی دستشان را بگیرد تا بتوانند خرج زن و بچه ای را 
که گاه دنبالشان راه افتاده و اسپندی هم دود می کنند 
بدهند. عمدتا هم در مناطق شمال شهر می چرخند چرا 
که تقریبا از مرکز شهر به پایین با سایر مردم هم طبقه 
می شــوند و نمی توانند چیزی کاسب شوند. رانندگان 
ماشین های مدل بالا هم گاه پشت فرمان اتومبیلشان 
لم می دهند و نگاه می کنند تا این آدم های قرمز و سیاه 
قری برایشان بدهند و بعد اسکناسی را از سر بزرگواری 
به آنهــا داده و گازش را بگیرند و بروند. قرار نیســت 
این نوشته کوتاه به بررسی ریشه های جامعه شناختی 
فاصله طبقاتی و فرهنگی افراد در جامعه بپردازد با این 
توضیح که فرهنگ مسیری متفاوت با تمول را سپری 
می کند. قرار اســت نگاهی بیندازیم به شخصیت سیاه 
و ببینیم او از کجا آمده و کدام پشــتوانه های تاریخی 
و فرهنگی و ادبیاتی چه شــفاهی و چه مکتوب را پس 
و پشت خود نهان دارد؟ و البته پیش تر از همه به این 
نکته اشــاره کنیم که »سیاه« تاریخی ما، به نوعی، به 
عنوان نماینده مردم، از وضعیت سیاســی و اجتماعی 
جامعه انتقاد می کند و عملکرد حکام و ثروتمندان را به 

باد انتقاد و گاه تمســخر می گیــرد. صراحت لهجه و 
بدن نــرم و منعطف بازیگر نقش »ســیاه«، به همراه 
شوخی های بکر و گزنده، »سیاه« را به عنوان یک تیپ 
شیرین، ثابت و همیشــگی در ذهن مخاطب ماندگار 
می کنند.بله؛ خیال نکنید این ســیاه الکی است؛ او از 
قدیمی ترین شخصیت های نمایش ایرانیست. از اینجا 
شــروع می کنیم که تئاتر به شکل اروپایی و غربی آن 
از دوران ناصرالدین شــاه وارد ایران شد؛ اما قبل از آن 
نمایش های ســنتی به شــیوه های گوناگون، در قالب 

جشن ها و مراســم و آیین های مختلف در ایران اجرا 
می شــد. نمایش های شادی آور، گونه ای از نمایش های 
ســنتی ایران هستند که در مقایســه با سایر گونه های 
نمایشــی، از تنوع زیــادی برخوردارنــد؛ نمایش هایی 
مانند »نوروز خوانی«، »بقال بازی«، »کوســه برنشین« 
و »ســیاه بازی« یا »تخــت حوضی« که بــه ویژه در 
جشن ها و مراسم شادی اجرا می شدند.یکی از مهم ترین 
ویژگی هایی کــه می توان برای نمایش های شــادی آور 
برشــمرد، برقــراری ارتباط با مخاطب عام اســت. این 
نمایش ها که اکثرا برای عامه مردم تهیه و اجرا می شدند، 
به خوبی دغدغه های عامه مردم را می شــناختند و این 
دغدغه هــا را به زبانی بی پرده و عریان و آمیخته با هجو 
و طنز، بیــان می کردند. این نمایش ها، علاوه بر این که 
بازتــاب زندگی مردمان روزگار خود بودند، در پاره ای از 
موارد با دیدی انتقادی به وقایع و رویدادهای اجتماعی، 
در لفاف طنز و ســرگرمی، به معضلات و نارسایی های 
جامعه خود می پرداختند.نمایشنامه های »سیاه بازی« 
و »تخــت حوضی« که به »رو حوضــی« نیز معروف 
هستند با اینکه ریشه در دوره صفویه دارد، اما از سال 
۱۲۹۵ شمسی رشد و توسعه بیشتری به خود گرفت. 
در نمایشنامه رو حوضی معمولا دو تیپ حضور دارند. 
یکی »حاجی« یا »حاکم« و دیگری »سیاه« که معمولا 
)مبارک( نام داشت و نوکر و خدمتکار ارباب خود بود. 
در حقیقت شخصیت ســیاه در این نمایش ها، سمبل 
مردم زجر دیده به شــمار می رود.»سیاه« شخصیتی 
خودمختار است که ظرفیت نمایش سیاه بازی را بسیار 
بالا می برد و به جرأت می توان گفت تمام بن مایه های 
موضوعی زندگی ایرانی، با ظرافت ها و برداشــت های 
خاص او و با شور و نشاط بسیار، مورد تجزیه و تحلیل 

قرار می گیرند.

سیاه

اینفوگرافیک 
درآمد ارزی کشور از صادرات غیرنفتی   منبع:  تحلیل بازار/ علی کریمی

رادیو و تلویزیون
عبدلی و اوستا؛ تقابل خیر و شر

ســال ۱۳۷۰ ســال اوج هنــری 
عبدلی و اوســتا بود. هــم در رادیو و 
هم در تلویزیــون . ماجراهای خنده 
داری کــه این دو بازیگر رقم می زدند 
در بخش هایی به نمایش ســیاه بازی 
هم تنه می زد. عبدلی و اوســتا یعنی 
جــواد انصافی و امیر پارســی که در 
حاجی.انصافی  و  سیاه)مبارک(  نقش 

همراه با امیر پارســا، اواخر دهه ۶۰، در سلســله نمایش هــای تلویزیونی عبدلی و 
اوســتا تیپ های باورپذیری را بازی کردند و بازی های خوبشــان، مخاطبان فراوانی 
را پای تلویزیون نشــاند. هنوز هم که هنوز است با وجود گذشت ربع قرن از پخش 
مجموعه تلویزیونی یاد شده، خیلی ها جواد انصافی را به عنوان عبدلی می شناسند.

ســال گذشــته، آقای انصافی در برنامه خندوانه گفت: ۷۰ ساله هستم و حدود ۵۰ 
ســال اســت که کار نمایش انجام می دهم و تمام تلاش من این بوده نمایش اصیل 
ایرانی وشــادی آور تخته حوضی و رو حوضی را تا آنجایی که ممکن است زنده نگه 
دارم. او ادامه داد که »سیاه بازی تنها نمایشی که زمان و مکان ندارد و بازیگر دوست 
دارد با مردم ارتباط برقرار کند. در خیابان مردم خیلی راحت من را با نام عبدلی صدا 
می کردند و خیلی خوشحال بودند. اوایل همسرم ناراحت می شد که من را در خیابان 
صدا می کردند! در پروازی بودم مهمانداران خواستند بخوانم برای آن ها خواندم بعد 
خلبان صدای من را شــنید و گفت: »پس ما چی!«در یکی از صحبت های بازیگران 
این اثر خاطره انگیز آمده؛  در اصل »عبدلی و اوســتا« تقابل بدی و خوبی و شــر و 
نیکی است که در همه جای دنیا وجود دارد، روی صحنه اجرا می شود و مردم از آن 
نتیجه گیری خوبی می کنند. به طور معمول شــخصیت اوستا این گونه است که او 
طمعکار است و در زندگی نم پس نمی دهد اما در مقابل عبدلی به او تذکر می دهد 

و او را آگاه می کند. هیچ زمان این دو شخصیت نمی میرند.

خیابان لاله زار یکی از قدیمی ترین خیابان های تهران 
است که در گذشته به عنوان یکی از راسته های پر رفت و 
آمد تهران مشهور بود. این خیابان میزبان مراکز فرهنگی 
و هنری مثل سینما و تئاتر بوده و بسیاری از آن به عنوان 
یکی از پرخاطره ترین خیابان های تهران قدیم یاد  می کنند. 
اکنون این خیابان به بورس لوازم الکتریکی تبدیل شــده 
اســت و اصلا حال و روز خوشــی ندارد و بافت تاریخی 
آن در حال نابودی اســت. گراند هتل معروف، تبدیل به 
انباری متروکه شــده که اجازه ورود به آن داده نمی شود 
و ســینماها و بافت تاریخی آن یکی پس از دیگری و به 
رغم وعده هایی که برای بازســازی آن داده می شــود، در 
حال تخریب اســت.اگر بخواهیم نگاهی به تاریخ نمایش 
در تماشاخانه های لاله زار بیندازیم باید بگوییم که لاله زار 

۶۱ســینما و شش سالن تئاتر داشــت. روزگاری پررونق 
برای تماشــای فیلم های آمریکایی، هندی و فارسی بود. 
در ســالن های تئاتر، نمایش های پرمخاطب، با چاشــنی 
طنز، روی صحنه می آمد و هنرپیشــه  های این نمایش ها، 
از شهرت ویژه ای برخوردار بودند. در تئاترها و کاباره های 
لالــه زار، خواننده های معروف هــم می خواندند آوازها و 
ترانه های آنها بر سر زبان ها بود .آنان طرفداران پرشماری 
داشتند و موسیقی لاله زاری را از خود به  یادگار گذاشتند.   
در این دوران ، تئاترهای نصر، پارس، دهقان، جامعه   باربد، 
از مهمتریــن تئاترهای لاله زار بودنــد. در آن زمان اصولاً 
تئاترهای ایران و تئاترهای لاله زار نمی توانستند به  وسیله   
مطبوعات و رسانه ها برای خودشان تبلیغ کنند، فقط در 
خــود لاله زار و جلوی در هر تئاتــری تبلیغات می کردند 

و عکس های بزرگ هنرپیشــه ها و آگهی ها را می زدند.در 
آن زمان، بی اندازه از این تئاترها اســتقبال می شد. برای 
این که آن موقع سینما هنوز زیرنویس فارسی هم نداشت 
و عده ای می رفتند جلوی صحنه می ایستادند و صحنه ها 
را شرح می دادند. همچنین بیش از هرکس، خانواده ها به 
تئاتر می آمدند و به خصوص روزهای جمعه بعدازظهر، هر 
نمایشنامه ای دو سانس اجرا داشت و خیلی شلوغ می شد. 
تئاترها بیشــتر فروش  خود را در روزهای جمعه داشتند. 
قیمت بلیت های تئاتر لاله زار، ابتدا پنج  ریال، یک  تومان 
تا پانزده ریال بود که بعد به هفت تومان، پنج تومان و ده 
تومان رسید. اوایل، قیمت بلیت تئاتر برای ته سالن فقط 
پنج ریال بود. بیشــتر افرادپنج ریال می دادند و در تئاتر 
تهران می نشستند و تئاتر تماشا می کردند. در حال حاضر، 
تماشاخانه های لاله زار، همگی به محل فروش لوازم برقی 

تبدیل شده اند.

چه تماشاخانه هایی که لوازم برقی فروشی نشدند!


